
  

 كوچه باغ باران

 

 اي از عطر يار مهمان كنمرا به شمه

 هاي تار مهمان كنبه كنج خلوت شب

 بنشين سپيده دم، در دروازه سحر

 مرا به مژده آغوش يار مهمان كن

 بيا و با قدمت كوچه باغ باران را

 نوازي فصل بهار مهمان كنبه دل

 به آب و آينه سوگند، عاشقي زخم است

 ... دلم به زخمه ناسازگار مهمان كن

  

 شهر زا زارع شمسي مصطفي   نوجوان شاعر اثر »باران باغكوچه«اي از غزلبرگزيده
  قم مقدس

 

 

 

  

  

  

 



 عطر اذان
 )براي گل نرگس (عج

  

 پيچدپژواك تو در گوش جهان مي

 پيچدزبـان مينـام تـو به روي هر 

 آيي و در دسـت تـو آيينه و نورمي

  پيچـدها عطـر اذان ميدر صومعـه

 

 مصطفي شمسي زارع                                                       

    كلاس سوم راهنمايي از شهر مقدس قم                                                                   

 

 

  

  

  

  

  

  



 سينه ريز اشك
 س)تقديم به حضرت رقيه (

  

 هاتمام غرور سه ساله ةاي ماي

 هايادآور تو، چشم نمور سه ساله

 زندات خيمه ميتا در خيال، خاطره

 هابرم به قلب صبور سه سالهپي مي

 ايتو، از لبان سرخ پدر بوسه چيده

 هااز بوسه داغ مانده تنور سه ساله

 ي مردمان شامدر تنگناي خاطره

 هابرجاي مانده رد عبور سه ساله

 هاشام، يادگار علي بين خطبه در

 هاكند به حضور سه سالهتأكيد مي

 با داغ ياد روي تو، تنها سه شاخه ياس

 هابايد گذاشت روي قبور سه ساله

 ريز ساختي تو سينهبايد به ياد سينه

 هابا اشكهاي مثل بلور سه ساله

 بگذار شاخه شاخه گل اشك بشكند

 هاسالهوقتي شكسته است غرور سه

 مصطفي شمسي زارع                                                       

    كلاس سوم راهنمايي از شهر مقدس قم                                                                   

  



  غدير

  

 

 جمعيـت و خلـق كاروان دريـا شـد

 منبـر ز جهــاز اشتـــران برپـا شــد

 گفتنـدبعـد از نفسي جارچيـان مي

 !از سوي خدا، علي علي مولا شد

 مصطفي شمسي زارع                                                       

    كلاس سوم راهنمايي از شهر مقدس قم                                                                   
 


